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  )١٢(تروتسکيسم ضدانقلاب در خفاء 
  یئامريکاھای  خيانت تروتسکيست

  

  ُالجين. موئيسای جی

  

  یتروتسک

ُاين گروه، توسط کانن و .  اخراج شدامريکاھا از حزب کمونيست  ، گروھی از تروتسکيست١٩٢٨در پايان سال 

حزب در آن زمان به . کردند ب ساخته بودند که شروع به انجام مبارزات ضدحزبی میشاچتمن، جناحی را در درون حز

ھا   بھر رو، ھر دو آن.  و تقريبا موجوديت اين جناح ھا آشکار بود –فوستريزھا و لاوستونی ھا :  دو جناج تقسيم شده بود

ھا، مطابق با شيوه  تروتسکيست. بر بودھا باخ به عضويت حزب شناخته شده بودند و کمونيسم بين الملل از موجوديت آن

ھا در درون  کميته ھای حزبی ھرگز متعھد به  آن. پيشوای خودشان، موجوديت جناح خودشان را مخفی نگه داشته بودند
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در واقع، . دادند ھا ھرگز برنامه متفاوتی از برنامه جناح ھای موجود را ارائه نمی آن. شدند بحث در باره تروتسکيسم نمی

حال ،  بااين.  داشته باشدتکردند که ھيچ اختلاف نظری ندارند که با عقايد يکی يا جناح ھای ديگر مغاير ا تظاھر میھ آن

  .کاشتند طور کامل عليه حزب تخم توطئه میه باھم در يک گروه مخفی، بًھا متحدا  آن

ُھا  کانن، يک وکيل  رھبر صوری آن. دفکران فاقد يک پايگاه مردمی بودن ھا يک يا دو گروه دوازده نفره از روشن آن

 بود که ئیاو يکی از اعضای کميته مرکزی در روزھا. سابق بود، که  ھيچ سابقه کار ايدئولوژيکی و سازمانی نداشت

» تئوريسين«شاچتمن، که به . زندگی حزب غيرعادی بود، اما ھرگز ھيچ ارتباطی با توده ھای گسترده کارگران نداشت

. ھا ھيچ ريشه ای در طبقه کارگر نداشتند آن. ديل شده بود، يک کارمند جزء در حزب بودھا تب تروتسکيست

 از حزب کمونيست ئی شامل  تھمت زدن به اتحاد جماھير شوروی و کمينترن، و بدگوامريکاھا در  آن» ھای فعاليت«

ھای   که فقط به بوروکرات–کردند  برخی اوقات خودشان را در مبارزات اقتصادی کارگران  وارد می.  بودامريکا

  . و کارفرماھا کمک کنند–اتحاديه ھای ارتجاعی 

  .ما بايد خودمان را به چند مثال مشخص محدود کنيم

ايراد » شرايط جديد، وظايف جديد«ُ نطقی در کنفرانس رھبران صنعت شوروی درباره ستالين، ١٩٣١ ونج٢٣در 

سه شرط اول با .  شش شرط جديد جھت توسعه صنعت–برشمرد  شش نکته را ستالينرانی  در اين سخن. نمود

مزد و بھبود شرايط کارگران مرتبط بود، نکته چھارم با وظيفه به پيش بردن و  دھی دست دھی کار، سازمان سازمان

طبقه کارگر اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی بتواند «وسيله  توسعه بھترين عناصر طبقه کارگر مربوط بود که بدين

اين ھر نوع پرسنل بسيار آموزش ديده، از مھندسان و «:  گفتستالين. »طبقه باھوش صنعتی و ماھر خود را داشته باشد

ما نيازمند به آن نوعی ھستيم که قادر به درک سياست طبقه کارگر کشورمان «.» نيست که ما نيازداريمئیتکنيسن ھا

و اين به چه معناست؟ اين بدان . ًرا وجدانا انجام دھند اده اند آنذب آن سياست ھستند و آمجکه قادر به  باشند، کسانی

مندان صنعتی و فنی خود را  که طبقه کارگر بايد دانش ئیمعناست که کشورمان وارد فاز توسعه خود شده است، جا

 سپس اشاره نمود ستالين. »بيآفريند، آن نوعی را که قادر باشد منافع خود را در توليد به عنوان منافع طبقه حاکم حفظ کند

چنين از  بلکه ھم«مندان فنی و صنعتی  بايد نه تنھا بتوانند از کسانی که مدارس عالی تحصيلی را گذرانده اند، که دانش

صفوف کارگران در صنايع، از کارگران ماھر، از نيروی فرھنگی طبقه کارگر ما در معادن، کارخانه ھا، و در کارگاه 

ھا را جسورانه به  ھا چشم پوشی کنيم، بلکه آن ما نبايد اين کارگران بااستعداد را ناديده بگيريم واز آن. استخدام کنند... ھا 

دھی و گسترش معلومات   خودشان را جھت سازمانئیھا فرصت دھيم تا توانا به آن. رفت دھيم ھای رياست پيش موقعيت

. تأکيد از ام[».. نکنيمئی بدين منظور ھيچ صرفه جوخودشان، و ايجاد شرايط مناسب برای کار به نمايش بگذارند، و

  ].ُاو. جی

 گفت که اتحاد جماخير شوروی بايد از اين ستالين. پنجمين نکته مرتبط با مھندسان و تکنيسين ھای مدارس قديم است

ديمی وجود فکر بورژوازی ق  گفت که گرايش جديدی از سوی طبقه روشنستالين. تری بکند نيروھای فنی استفاده بيش

کردند، اکنون به سوی شوروی  کاران احساس ھمدردی می ًفکران قديمی که قبلا با خراب بسياری از روشن. دارد

فکران فنی قديمی  ما  تاکتيک کوبنده ای نسبت به روشن«، »اگر در طول جنبش مخرب«گويد،   میستالين. چرخيده اند

ھا مصالحه و دقت  به سوی ما چرخيده اند، بايد سياست ما نسبت به آنفکران  که اين روشن اتخاذ کرديم، اکنون، موقعی

ًاحمقانه و غيرعاقلانه خواھد بود که تقريبا ھر متخصص و مھندسی از مدارس قديمی را بعنوان يک . زياد باشد

ثر) کسب و کار(داری بيزنس  ششمين نکته با معرفی حساب. » کنيمئیکار مخفی شناسا کار و خراب جنايت تر و با ٔمو
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-۴١٢. ، لنينيسم، جلد دوم، صصستالينجوزف (مرتبط است » افزايش انباشت سرمايه در درون خود صنعت«نياز  به 

۴٢۶ .(  

نھادات  جا شماری از پيش در اين.  نيروی حياتی تأثيرگذاری در سرتاسر اتحاد جماھير شوروی بودستالينرانی  سخن

جا چشم اندازی جديد  باز شد،  در اين. داد در ھر دو صنعت و کشاورزی نشان میعملی بود که درواقع راه بھبود کار را 

ھيجان شادی از . ھا نتوانند فتح کنند داد که ھيچ  دژی نيست که بلشويک  را مورد تأئيد قرار میستالينکه تنھا بيانيه قبلی 

ھا کارگر و مھندس  ھا و ميليون ليون ميستالينرانی  که در اين سخن سرتاسر سرزمين شوروی عبور کرد، برای اين

  .تواند نائل گردد گرمی کارھايشان و اعتقاد عميقی را ديدند که اين وظيفه مھم طرح پنج ساله می دل

 ١١ميليتانت . ھا گامی به عقب ديدند  چه دارند که بگويند؟ آنستالينرانی   در باره سخنئیامريکاھای  اما تروتسکيست

ً، طبيعتا اتخاذ صوری و رسمی يک نتيجه ستالينًشکی نيست که تمام معنی ًسياست جديد «: يد می گو١٩٣١ سال ولایج

که چرا اين يک  اما اين. »ھای انقلابی دوران لنين يک گام جديد به عقب است گيری از قبل آماده شده است، که از سياست

ھای لنين متفاوت است، بجز اين  ه اين از سياستک ئیجا ازآن. توانند توضيح دھند ھا نمی گام به عقب است، تروتسکيست

  .که با مشکلات جديد در يک مرحله جديد از توسعه سروکار دارد، به ھمان اندازه  نيز مشکل است که مشخص گردد

گويد،  ميليتانت می. ھا قلابی کشف کرده اند که  افتراھای خودشان را به آن آويزان کنند اما بنگريد، تروتسکيست

توان پايه و اساس يک اقتصاد  ھا نمی حتی توسط آن. تواند  توسط متخصصان بورژوازی ساخته شود ، نمی»يسمسوسيال«

توانند کمک بزرگی باشند، اما وظيفه اصلی نيازمند ابتکار اشتراکی مشتاقانه صميمی  ھا می آن. سوسياليستی را گذاشت

  ».فعاليت خودبخودی و شرکت توده ھای پرولتری است

، آغازگر رقابت سوسياليستی، عليه ابتکار اشتراکی وفعاليت خودبخودی پرولتاريا ستالينرسد که   بالا بنظر میاز متن

  . را نخوانده اندستالينرانی  کنند که خوانندگانشان سخن نخبگان تروتسکيست تصور می. است

اقدامی که  قصد داشت ساخت . استھا عليه اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی  اين درباره اندازه ھمه حملات آن

گر گامی قاطع به جلو جھت تکميل کردن طرح پنج ساله است، به عنوان  سوسياليستی را شتاب بخشد، اقدامی که نشان

  .تسليم شدن به بورژوازی، به عنوان گامی به عقب ترسيم شده است

  .دھا تا به امروز به ھمين ترتيب ادامه دار و گفتار و کردار تروتسکيست

. ھا نسبت به اتحاد جماھير شوروی نشان داده شده است ھا نسبت به کمونيسم بين الملل توسط نگرش آن رفتار آن

گيرد که با ديکتاتوری پرولتاريا از طريق برسميت شناختن  که پرولتاريای جھانی پيروزی جديدی را جشن می زمانی

ھای رنگارنگ و با  ھا با پيوستن به سوسيال دمکرات ست بدست آمده است، تروتسکيامريکادولت شوروی توسط دولت 

شرايط توافق بين ليتوينوف و . کشند  را به عنوان تسليم ازسوی کمونيسم بين المل به تصوير میئیبورژوازی اين شناسا

ين  جھت مشکلات مشابه آن زمان  طرح شد، به ا١٩١٩ًروزولت، که دقيقا متعاقب با خطی است که توسط لنين در سال 

وسيله  بدين.  متوقف کندامريکاھای کمونيستی را در  معنا ترجمه شد که دولت شوروی توافق کرد تا فعاليت

ھا  دوم، آن. گام با مشاجره بورژوازی شدند که دولت شوروی و کمينترن يکی و يک چيزند ھا، ابتدا، ھم تروتسکيست

  .تعبير نمايندسعی کردند تا پيروزی پرولتاريای جھانی را به عنوان شکست 

 برای ئی از طريق جمھوری جديد اطمينان داد که جاامريکاتروتسکی رياکارانه به بورژوازی . ھا تقسيم شده بود نقش

کمونيسم توسط » خيانت« درباره ئیامريکاھای  که  تروتسکيست  شوروی وجود ندارد، در حالیئیترس از شناسا

  .کمينترن بسيار نوشتند

  : تروتسکی گفت
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چه قاطعانه تر بوروکراسی شوروی خودش را در موقعيت خويش به عنوان سوسياليسم ملی فرو برد،  مسئله ھر«

دولت کنونی شوروی، با قدرت و نيرو، به دنبال ... تر به عقب واگذار شده است ھا کمينترن، بيش انقلاب جھانی، و با آن

ھای بين المللی آن  سياست. انقلاب ھای مرتبط با آن استتضمين امنيت داخلی خود عليه خطر نه تنھا با جنگ ھا، بلکه 

 نوامبر ١لئون تروتسکی، جمھوری جديد، ( ».ھای انقلابی بين المللی به نوع محافظه کار آن تبديل شده اند از  سياست

١٩٣٣.(  

  : گفت١٩٣٣بر و اکت٢١ميليتانت 

! ھمين. گام پرولتری است قيمتی جھت تضعيف پيش کمينترن کنونی دستگاه گران... کمينترن برای انقلاب مرده است «

کمينترن، به عنوان دستگاه مرکزی، به ترمزی بر جنبش انقلابی تبديل ...  تری نيست  کمينترن قادر به انجام چيز بيش

  .»گشته است

ھای بورژوازی حمايت کردند که کمينترن نماينده دولت شوروی است، و دولت شوروی  ھا از دروغ تروتسکيست

ھای بسيار زياد  اين يکی از راه. کند ھای احزاب کمونيست را در کشورھای سرمايه داری ديکته می ًمستقيما سياست

  .ھا جھت کمک به ارتجاع بود تروتسکيست

. رفت آھسته انقلاب جھانی درک کرد ھا با پيش ھا عليه کمينترن را نبايد به عنوان بيان نارضايتی آن فحاشی ھای آن

ھای  تری داشته باشد و ھرچه افزايش موج جنبش آوردھای ھرچه بيش ست که اتحاد جماھير شوروی دست نواقعيت اي

کنند که اتحاد جماھير شوروی در حال سقوط  ھا بلندتر سروصدا می تر گردد، تروتسکيست انقلابی در سراسر جھان بيش

  .است» مرده«قرار دارد و کمينترن 

. ً طبيعتا توسط ھمان ضعف ناشی از احساسات ديکته شده استامريکازب کمونيست ھا نسبت به ح ديدگاه تروتسکيست

که درواقع حزب خود را در رأس  رفت بود، درست در زمانی ، در حال پيشامريکاکه حزب کمونيست  درست در زمانی

ات متعددی برای نان، يا ھا را در مبارز ھا را فرموله و آن کار قرار داد، و درواقع خواسته ھای آن توده ھای بزرگ بی

کاری رھبری می نمود، درست در آن زمانی که بطور فزاينده ای خودش را با اعتصابات توده ای کارگران در  بيمه بی

که حزب  داد، درست در زمانی ھا را تشکيل می آھنگ طبقاتی آگاه آن صنايع بنيادی مرتبط می نمود، ميليتانت ترين وپيش

ھای خرده بورژوازی و ترس طبقه  بخش بخش ت واقعی شروع به کار کرد و حتی الھامبه عنوان يک حزب کمونيس

  :ھا موارد زير پيدا کردند که درباره اش بگويند حاکم با اعتماد بود، تروتسکيست

رھبری تحميل شده بر حزب پشت سرش ...   داردئی تنھا رکورد رکود يا سيرقھقراامريکابطور کلی، حزب کمونيست «

رھبری حزب حسب المقدور در مجمعی .[ ھفتم يک ورشکستگی تراژيک را در ھمه زمينه ھا نشان داده استدر مجمع

ھای بخش و منطقه ای در باره مسائل روز،  از نمايندگان  منتخب، پس از دو ماه بحث در واحدھای حزب، در کنفرانس

 امريکابحران در رھبری حزب کمونيست .  .]ُا. جی.  ام–. ھای حزب کمونيست بموقع انتخاب شد برنامه و تاکتيک

که  درست در زمانی. [ ھا سرشت دائمی بخود اختصاص داده است، افزايش ذکاوت منطقه ای تا افزايش امکان پيروزی

برای اولين بار يک درک . رھبری حزب اعتماد صفوف را به شيوه ای کسب کرد که ھرگز در تاريخ خود نديده است

اين خود را در يک روحيه اميدواری و . ل بين رھبری و اکثريت توده حزبی ايجاد گشتواقعی و اعتماد متقاب

.].  ُا. جی.  ام–که به اعضای غيرحزبی سرايت نمود   روحيه ای–شوروشوق در  ميان اعضای حزب ابراز نمود

کنند و  مه زندگی میکنند، رژيم بطور فزاينده ای مکانيزه شده است؛ ھ اعضای حزب مانند  بردگان سياسی حکومت می

اين زمانی بود که .[زندگی درونی آزاد، ھمه ابتکارات، ھمه تحقيقات و بحث ھای مسائل حياتی در ظاھر خفه شده اند

دھی و  کارانی که حزب آغازگر، سازمان ھا شرکت کرده بود، و جنبش بی موج اعتصابات توده ای که حزب در آن
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ھای جديد کار بکار گرفته شود، و ابتکار از  درباره تکاليف جديد حزب، روشترين بحث  کرد، نيازمند وسيع رھبری می

اين درست زمانی است که جان جديدی در واحدھای پائين حزب جاری شد، و برای اولين . شد پائين که بايد تحريک می

به .].  ُا. جی.  ام-ھای زيادی يک تپش واقعی، و حياتی  به بسياری از  بخش ھای حزب رسوخ کرد بار پس از سال

 ً مبتذل تزريق ئیاعضاء يک تحقير ارتجاعی جھت ملاحظات تئوريکی تدريس شده است و بجايش بتدريج با  ًعمل گرا

.[ در ماھيت، گفته شده است که کاری را انجام بده که دستور داده شده و ھيچ فکری يا بحثی درباره آن نکن. شده است

آثار بنيادی . ،  فروش ادبيات ده برابر افزايش يافت١٩٢٩حدت حزب در سال در چند سال گذشته، بويژه از زمان و

خانه ھای  کتاب. مارکس، انگلس، و لنين، در ميان اعضای حزب و کارگران بطور کلی با صدھا ھزار کتاب توزيع شد

ت حزب، ابتدا در مشکلا.  و بين المللی طبع و نشر شدئیامريکاگر از جزوه ھای مرتبط با ھر مرحله از زندگی  توان

چنين در جلسات عضويت باز که ھر کارگری  ضرورت مطالعه تئوريکی، نه تنھا در واحدھای حزبی بسته، بلکه ھم

حزب ھرگز يک چنين زندگی ايدئولوژيک شديدی را که اکنون انجام . گيرند شود، مورد بحث قرار می پذيرفته می

 مداوم با  چًرخش ھای ً جديد سورپريز کرده است، که در آن سياست بطور.]. ُا. جی.  ام–دھد، ھدايت نکرده بود  می

اگر . [که کم درباره اش توضيح داده شد، مقدار کمی از سياست جديد توجيه شده فاصله دارد طوری قديم درست ھمان

 را جھت ھا می گفتند که اين رکود است؛ و زمانی که خود کرد، تروتسکيست حزب خود را با شرايط جديد تطبيق نمی

. ١٩٣١ ژوئيه سال ٢۵ميليتانت، (»  .]ُا. جی.  ام–نامند   ناگھانی ً میتغييروقت آنرا  ً کند، آن  شرايط تطبيق میتغيير

  ).  برای بحث قبل از کنفرانس ًئیً◌تزھا

کنند،  م میھا بنام بوروکراسی و ً رکود ً محکو ھا چيزی را که آن که ببينند تروتسکيست خواننده ناآگاه، به محض اين

رفت جھت ھدف   ھستند که ھيچ چيزی را بھتر از پيشئیکنند که آن افراد بلشويک ھا بطور طبيعی نتيجه گيری می

  :دھند ُرا با  خًواسته ً زير از حزب لو می ھا خودشان آن. ھيچ نوعی را. انقلاب دوست ندارند

ر دست بکشد و بايد مسير خود را به روابط واقعی حزب بايد از تحليل مبالغه آميز خود از سرعت توسعه طبقه کارگ«

گر بقايای  دًوره  حزب بايد سرانجام خود را از بار ويران. نيروھا در مبارزه طبقاتی و سرعت توسعه آن تنظيم نمايد

  ).جا ھمان(» سوم ً  و بويژه از تئوری ًسوسيال فاشيسم ً رھا کند

ُ را غلو میامريکاببينيد، سرعت توسعه انقلابی در تواند  حزب، نمی. را داريم جا ما اين در اين ھا باور  تروتسکيست. کند ُ

ھا  امکان قيام  ، دو سال پس از شروع بحران، آن١٩٣١در سال . جا يک چنين توسعه ای وجود دارد ندارند که در اين

ھا،  از نظر آن. جود نداردھا ھنوز ھم اصرار دارند که چيزی به عنوان دوره سوم و آن. کردند انقلابی را تکذيب می

ھا والدمنز، سولومونز، ليز،  ھا خشمگين بر اين واقعيت اند که کمونيست تر، آن از ھمه مھم. جنبش راديکالی وجود ندارد

کند  ُآقای کانن فکر نمی. خوانند کانانز، پنکينز، و ديگر ارتجاعيون در رھبری حزب سوسياليست را سوسيال فاشيست می

ھا انجام  حزب کار اشتباھی عليه آن. ھای خوبی ھستند ھا سوسياليست کند که آن او فکر می. ل فاشيست اندھا سوسيا که آن

به «: ھا در ميليتانت خود نوشتند آن. »تأئيد کرد«ھا سالوسانه قبل از انتخابات، حزب کمونيست را  تروتسکيست. دھد می

که چگونه بطور منفی « جھت است که نشان دھند  ی بديندھند که رأ ھا شرح می در مقاله آن. »کمونيست رأی دھيد

کنند  ھا به رأی دھندگان التماس می به عبارت ديگر، آن. »گرد داشته است ی از چپ عقبستالينھا و برنامه غلط  سياست

اری از رأی ًرا نشان دھند؟ طبيعتا، توسط خودد توانند آن ھا چگونه می آن. ھا در اشتباه اند که نشان دھند که کمونيست

  .ھا دادن به کمونيست

  

  .استراتژی خائنان. می نامند» استراتژی«را  ھا اين آن
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ًھا  معمولا محدود به مداخله گروھک ھای ناچيز با تعھدات به کارگران تحت رھبری  ھای عملی تروتسکيست ليتافع

  :يک مثال بزنيم. ليه گرسنگی است ھاعئیپيما کاران، تظاھرات يا راه ھای  بی کمونيستی، بخوان اعتصابات، جنبش

 ئیپيما راه. دھی کرد  سازمان١٩٣٢ سرتاسری عليه گرسنگی را برای پايان نوامبر سال ئیپيما حزب کمونيست يک راه 

کاران،  نمايندگان در جلسات اتحاديه ھای کارگری، شوراھای بی. عليه گرسنگی يک جنبش جبھه متحد واقعی است

اکثريت قريب به اتفاق نمايندگان کارگران . شوند ھای توده ای کارگران انتخاب می نسجلسات توده ای، و کنفرا

ًھا، که  ظاھرا  برای جبھه  تروتسکيست. کنند ھا برای اولين بار در اقدام توده ای شرکت می بسياری از آن. غيرحزبی اند

ھا چه چيزی  آن.  مقداری از زھر خود را بريزندئیپيما جا ھستند که در ارتباط با راه متحد سروصدا راه می اندازند، اين

ھا جنبش را  که آن طوری. کند کاری حمايت نمی  از بيمه بیئیپيما  که رھبری راه–برای گفتن دارند؟ به اين سادگی 

ست که  ھا اين وطيفه آن. »جانشين فوری، جايگزين کردن بيمه بيکاری به عنوان شعار اصلی است« کنند،  تفسير می

 –خوانند  می» يک اقدام کمونيستی فرعی «ھا اين را  آن. شود  عليه گرسنگی حمايت نمیئیپيما دھند که از راهنشان 

  ).١٩٣٢ نوامبر، ۵ميليتانت، ( لايق حمايت واقعی نيست ئیپيما کنند که راه وسيله اشاره می بدين

  

  . ارزش  قائلندھا برای جبھه متحد خود بسيار و آن. ھا چنين اند ھای تروتسکيست تاکتيک

تنھا در موارد جداگانه،  با رضايت . ھای گذشته تأثيرگذار بوده اند ھا در جنبش ھای اعتصابی سال توان گفت که آن نمی

ھای  جا سياست  تا در آن-ھای منفرد خود را به موقعيت اعتصاب وارد ساختند ، تروتسکيست.ال. اف. ضمنی رھبران ای

 شرکت نساجی پاترسون، که توسط ١٩٣٣ اکتبر سال – در اعتصاب ماه ھای سپتامير .رفرميستی خود را انجام دھند

ٍلاوستونيز، کلر و روبينستاين خيانت گرديد، تروتسکيست ھای  کاری بوروکرات ًھا شرکت خودشان را عمدتا با ھم ٍ

ٍکه  کلر ھا را نفاق انداز و خائن خواندند، در حالی کمونيست. اتحاديه ای بيان نمودند  و روبينستاين را به عنوان مبارزان ٍ

  .واقعی به تصوير کشيده شدند

ھا در بخشی موفق به  ، آن١٩٣۴در يک مورد آن ھم در اعتصاب رانندگان کاميون در مينياپوليس در تابستان سال 

مگانی  اتحاديه  ھ۵٧۴سه تروتسکيست، براون، دان و اسکوگلاند، رھبران محلی .  لافزنی در رھبری اعتصاب شدند

اين رھبران به اعتصاب يک چرخش رفرميستی . ھا اعتصاب صورت گرفت ُرانندگان  بودند که تحت حسن توجه آن

 .نمونه دادند

که معنای چنين ترسی را  ، بجای اين۵٧۴رھبران محلی . ُکارفرماھا تلاش می کردند که سرخ ھراسی را گسترش دھند

در جزوه ای که در طول اعتصاب صادر شده بود، ما  . ھا کمونيست اند به کارگران توضيح دھند، انکار کردند که آن

  :خوانيم می

بوديم، چرا ما صنعت » کمونيست«و » سُرخ«اگر ما . ُاجازه ندھيد سرخ ھراسی مانع آمدن شما به اين جلسه شود«

  .»که در بخش بزرگی سازمان ما وجود دارد؟ ئیپتروليوم را از اعتصاب خارج نکرديم، جا

  .تمجيد شد»  کارانه با مشکل مقابله درست« ًين متعاقبا توسط ميليتانت تحت عنوان ا

رھبران با . در مينياپوليس، حسابی صدا کرد. در فيسکو، فرياد کمونيست شکاف عميقی در جبھه اعتصاب  گذاشت«

را به جھان  و نه نظرات خودشانرا منتشر نمايند،  ھا  نه عجله کردند، اتھامات خودشان آن. مشکل منصفانه مواجه شدند

  ).١٩٣۴ اوت، ٢۵ميليتانت، ( ».گسترده فرياد زدند

دار مينيسودا حکومت نظامی را در  ُاسلون فرمان. در رابطه با آن اعتصاب، مشکل حکومت نظامی وجود داشت

مت نظامی مبازه دھی شده بودند، که عليه حکو کارفرماھا، در ائتلاف شھروندان سازمان. مينياپوليس اعلام کرد
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ُخواستند اسلون قدرت زيادی داشته باشد و بدين دليل که باور نداشتند که از اعتصاب بخوبی  کردند، چون که نمی می

دار سرسخت  فرمان. ائتلاف شھروندان در دادگاه تقاضای لغو حکومت نظامی کرد. شود توسط پليس محلی حفاظت می

، اعلام ۵٧۴براون، رئيس محليس . دار حمايت کردند ھا  از فرمان تسکيستترو. عليه لغو حکومت نظامی ايستاده بود

کند و من براين باورم که  اين تصميم  دار اعلاميه حکومت نظامی را تأئيد می ًما طبيعتا خوشحاليم که ببينيم فرمان«: کرد

  .»دکن ًبه توسعه احتمالا شرايطی می انجامد که جھت پايان دادن به اين اعتصاب  کمک می

ً کشاورزست، واقعا نماينده سرمايه داران نيست، –ُھا از فرضيه قبلی خود برگشتند که السون، يک کارگر  تروتسکيست

  .تواند به اين يا آنطرف در نوسان باشد طرف است که می و به نوعی او يک فرد بی

از طريق ادامه اعتصابات توده بجای مبارزه با حکومت نظامی . ادامه حکومت نظامی به معنای شکست اعتصاب بود

ھا به  ای، با گسترش اعتصاب، با فراخواندن صنايع ديگر جھت حمايت از اعتصاب رانندگان کاميون، تروتسکيست

  .ُالسون اميد بستند

حزب کمونيست ايده يک کنفرانس متحد کارگری را . در مينياپوليس تمايل زيادی جھت اعتصاب عمومی وجود داشت

با ھدف مبارزه جھت حق پيوستن کارگران به اتحاديه «: ايد درباره مسئله اعتصاب عمومی تصميم بگيردپيش کشيد که ب

خواه خودشان، برای حق اعتصاب، برای حق آزادی بيان و تجمع، آزادی برادران زندانی و جھت پايان دادن  ھای  دل

ھا به تجربه سان فرانسيسکو اشاره کردند که  کمونيست. »کنند به ھمه مقررات نظامی، که تھديد به شکست اعتصاب می

که در سان  چيزی: ھا گفتند آن. ھای اقتصادی را برای پنج روز متوقف کرد ًيک اعتصاب عمومی تقريبا تمام فعاليت

ھا با يک چنين احساس بزرگی از  تروتسکيست.  تواند در مينياپوليس انجام پذيرد فرانسيسکو انجام گرفته بود، می

ھا با مراجعه مسئله به رھبران  آن. را رد کنند ًتوانستند مستقيما آن نفع اعتصاب عمومی مواجه بودند که نمیکارگران ب

  . کار را کردند  اين- ال در مينه ساتو. اف. ای

  

  : گويد  می١٩٣۴ اوت ١٨دھنده، ارگان رسمی اعتصاب،  نشريه سازمان

ه نيروھای سرمايه، آيا  نيروی کار آماده است که ذخاير خود را  محلی توسط ھم۵٧۴آھنگ شده به  با توجه به حمله ھم«

پاسخ ابتدا به . ست ؟ مسئله اينُ]ا. جی.  ام–برای مثال، جھت يک اعتصاب عمومی  فراخوان دھد [به عمل بکشاند 

ت که يافته در مينياپوليس بستگی دارد، و دوم با صفوف اتحاديه ھای منحصربفردی مرتبط اس رھبران کار سازمان

  .»گيری دارند قدرت تصميم

ھای اتحاديه کارگری مرکزی مينياپوليس بودند که با چنگ و دندان مخالف   رفرميست-» يافته رھبران کار سازمان«

  .اعتصاب عمومی بودند

خواسته ھای رانندگان کاميون خشنود کننده نبودند، اگرچه اعتصاب کنندگان قدرت . اعتصاب عمومی شکست خود

  .که کارفرماھا را مجبور به دادن امتيازات کنندداشتند 

***  

خواھند بقبولانند که بشدت  ھا می آن. کنند را پشت عبارات انقلابی پنھان می ھا خودشان ھا چيست؟ آن نقش تروتسکيست

اين . ندشو ھای خود مانع جنبش انقلابی می ھا با تبليغات و تاکتيک درواقع، آن. رفت انقلاب جھانی ھستند نگران پيش

کرد  اعتبار ساختن تئوری انقلابی و عمل   بی- تنھا يک ھدف دارد ئیگروه کوچک از افراد خشمگين خرده بورژوا

  .انقلابی است
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وظيفه «: گويند ھا می آن. تروتسکيستی بطور کامل زيبنده نويسندگان است» بيانيه ھای«نقل قول زير از يکی از 

يدی از عناصر نيمه رفرميست، نيمه سنديکاليست، از روحيه افتاده، منفعل،  اپوزيسيون چپ، ايجاد سازمان حزب جد

اين . ھا ناخودآگاھانه تصويری عالی از خودشان دادند تروتسکيست» .خسته و کوفته  در حاشيه جنبش کمونيستی نيست

ويکی سازمان يافته که  نفرت برای جنبش زنده انقلابی توده ھا، نفرت برای حزب بلش–افراد چيزی بجز نفرت  ندارند 

جنبش انقلابی را رھبری کند، نفرت برای سانتراليسم دمکراتيک که حداکثر نيرو را  با حداکثر ابتکار از پائين در 

 حزب کمونيست اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی، –کند، نفرت برای  الگوی بلشويسم  حزب بلشويکی تضمين می

  . ای کمونيسم بين المللنفرت برای رھبران آن حزب، و نفرت بر

کنند که ھاميلتون فيش، ماتيو وول، ويليام راندولف ھيرست، و  با ھمان زبانی صحبت می» کمونيست«ھا به نام  آن

  . کنند آبراھام کاھان صحبت می

  :گويد  می١٩٣۴ فوريه ١٠ميليتانت 

ا از بلشويسم قرض گرفته باشند، پس در ھا  در مبارزه برای قدرت بسياری چيزھا ر ست که اگر فاشيست واقعيت اين«

دوره آخر بوروکراسی شوروی خودش را با بسياری از ويژگی ھای فاشيسم پيروزمند، قبل از ھرچيز با از بين بردن 

  ».کنترل حزب و ايجاد فرقه رھبر عادت داده است

 در اتحاد شوروی وجود دارد؟  »خشن «چرا ھنوز يک چنين ديکتاتوری : پرسند ھا با قيافه حق بجانب می تروتسکيست

طورست، نبايد دشمنان داخلی  اگر اين. گويند، به ما گفته شده بود، که سوسياليسم به معنای محو طبقات است ھا می آن

  پس چرا يک دولت قوی وجود دارد؟. وجود داشته باشند

عيف ريشه ھای اقتصادی سرشت خشن ديکتاتوری ناشی از نياز به سرکوب مقاومت سرنگونی طبقات حاکم و تض«

طرح پنج ساله دوم فقط  بايد . اما طبق نظريه مقامات، در اصل وظيفه اساسی دولت کارگری بدست آمده است. ھاست آن

  ».را تکميل نمايد آن

  ھنوز،

ا ر)  واحد پردازش گرافيکی(يو . پی. به ھيچ وجه کاھش اجبار دولتی، نه کاھش در بودجه جی... طرح پنج ساله دوم «

رسد که بوروکراسی حاکم حداقل آماده باشد که موقعيت فرماندھی خود را از دست بدھد،  بنظر نمی. کند بينی نمی پيش

  ).١٩٣۴ فوريه، ١٠ميليتانت، ( ».دھد برعکس، به آنان  ضمانت ھای جديد و مادی ارائه می

داشتند، که ترور » مرکز لنينگراد«يمی با  رابطه مستقئیامريکاھای  که اين خطوط نوشته شدند، تروتسکيست آيا زمانی

  .کردند؟ ما که شگفت زده ايم ھا فقط  ارزيابی می کيروف بوقوع پيوست، يا آن

ھا  که آن يو، عليه چيزی. پی. ، عليه جی»بوروکراسی حاکم«که اين آقايان محترم عليه  زمانی: يک چيز روشن است

حتی در «گويند،  گونه که می از انضباط موجود ناراضی اند، ھمانکه  کنند، وقتی خوانند، شکايات می می» اجبار«

طول «گويند که حتی در  کنند، می ديکتاتوری پرولتاريا اغراق می» سختی«که درباره  ، زمانی»چارچوب رسمی حزب

ه ھا دوست دارند ک آن. کنند ھا در مورد خودشان صحبت می  آن–ھم به اين اندازه نبوده » ھای جنگ داخلی سال

گر اجازه دھد کارھای شيطانی خود را بدون  ھای آشوب چنان سھل انگار باشد که به تروتسکيست ديکتاتوری پرولتاريا آن

  . مزاحمت انجام دھند

ھا  رحم باشد، آن تواند عليه دشمن طبقاتی بی ھا ببينند که عدالت شوروی می که آن ھا  ضربه خوردند، ھنگامی که آن زمانی

  .نھاد اقدام کنند  را جلو گذاشتند که پيشُکانن. جيمز پی
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با ھدف زدن ضربه  مھلک به خود انقلاب  ... ستالينھای کنونی رھبری  که روش] گويد کانن می[کنيم ما ادعا می«

 را، چشم بسته به المانکه که طبقه کارگر  کند، به ھمان صورتی  اتحاد شوروی را رھبری میستالينگروه . روسيه است

کار را  اين. تواند جلوی اين فاجعه را بگيرد طبقه کارگر بين الملل آن قدرتی در جھان است که می. ھبری کردفاجعه ر

  .چنين بنفع انقلاب روسيه انجام دھد بايد جھت منافع خود، ھم

درون  را از  باری بيايد که آن طبقه کارگر بين الملل اکنون بايد به کمک اتحاد جماھير شوروی عليه خطرات مرگ« 

  ). ١٩٣۴ دسامبر، ٢٢ميليتانت، (»کند تھديد می

 اين -بطور کلی » طبقه کارگر«را کنار بگذاريم، برای » انقلاب«اگر بطور خلاصه ھمه اعتراضات دوستانه برای 

اين فراخوان افکار کارگران را جھت حمايت از مداخله در . نسخه پيچی به چه معناست؟ اين فراخوانی جھت اقدام است

اين باعث می شود که خواننده باور کند ھرچيزی بھتر از حکومت حزب کمونيست . کند حاد جماھير شوروی آماده میات

  .در اتحاد جماھير شوروی است

  .  تنھا يک گام فاصله است–از اين مرحله تا تصميم برخی حاميان خشمگين برای کشتن رھبر انقلاب 

*** 

ھايشان، بلکه با کردارشان  قضاوت  ھا و احزب سياسی را نبايد با حرف گروه« :کهما توسط لنين چندين بار گفته شديم 

کنفرانس (ھا با ميوستی ھا  آن. سازد ھا را بطور کامل آشکار می  آنئیامريکاھای  کرد پوشيده تروتسکيست عمل. »نمود

  .  ذوب شده اندامريکادر حزب کارگران ) رفته جھت اقدامات کارگری پيش

موقعيت «ھا درباره  ، آن١٩٣١ ژوئيه، سال ۴در ميليتانت . ھا را می آوريم ست؟ نقل قول خود تروتسيستميوستی کي

رفته  گيری کنفرانس جھت اقدامات کارگری پيش پس از شکل. کنند صحبت می» ًرفرميست موروثی نوع  مًترقی ميوستی

ھا يک لاوستونتی  تعدادی از اسامی را برشمرد، يکی از آنابتدا . توسط ميوستی، سرمقاله ميليتانت مورد زير را نوشت

ای  برود، بعد يکی ديگر که از . ال. پی. که حتی نوع خفيف کمونيسم را انکار کرد که بتواند سينه خيز به سی«بود 

زمان در دفاع از رژيم  ضدکارگری ھيلمن درگير گشته بود؛ سپس خود  حزب کمونيست اخراج شده بود و از آن

  :دھد بود، و بعد ادامه می» رھبر شبه مترقی در جنبش کارگری«ستی، ميو

اين عناصر بدون يک خانه سياسی، نمايندگان کلاسيک سنتريسم ھستند که امروز بدنبال تکرار تجربه مضحک ھستند «

که پشتيبانان حزب توان برای يک لحظه ترديد کرد  نمی. ًکه يک دھه پيش با تشکيل يک اًنترناسيونال دو و نيم ساخته شد

ھای اخير رھبران جناح  ًچپ ً حزب کارگر مستقل بريتانيا دوخته اند تا  را بسوی تلاش جديد چشمان خودشان

اين به ھمان اندازه مطمئن است که نسخه دوم انترناسيونال دو و نيم، از جمله  ًشعبهً  . ًيک ًانترناسيوناليسم جديد بسازند

ھيچ ]. ُالجين. جی. تأکيد از ام[پيوندد که از آن سرچشمه گرفته بود  سوسيال دمکراسی می آن، اول به اردوگاهئیامريکا

کنند يک زندگی مستقل مختصر  مداران خرده بورژوازی وجود ندارد که تلاش می سرنوشت ديگری برای سياست

  .)١٩٣١ اوت، ٨ميليتانت، (».برمبنای عدم رضايت کارگران با سوسيال دمکراسی ايجاد نمايند

اضافه بر آن تعدادی از .  يافتتغيير امريکارفته بعدھا به حزب کارگران  کنفرانس ميوستی جھت اقدامات کارگری پيش

ًخواندند، اما چه کمونيستی عمدتا عبارت از نظر ايدئولوژيک در  را کمونيست می افراد خشمگين منفرد بودند که خودشان

جا  ھای ضدمارکسيستی؛ در اين مکس ايستمن وجود دارد، نويسنده کتابجا  در اين. جنگ با مارکيسيسم لنينيسم است

. اف. جا وی سيدنی ھوک وجود دارد که کتاب او درباره مارکس يک تحريف  شرم آور از مارکسيسم است؛  در اين

  .کند کالويرتون وجود دارد که برای چندين سال روزنامه ھای ضدمارکسی و غيره منتشر می
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روحيه متحرک در اين . رفته تشکيل شد  با افزودن اين افراد به کنفرانس جھت اقدام کارگری پيشامريکاحزب کارگران 

کاری با  ماند، که نقش او در اتحاديه ھای کارگری عبارت از ھم جديد، رفرميست مترقی معتدل، ميوستی باقی» حزب«

  .ودھايشان با عبارات مترقی ب ھا و پنھان ساختن سياست بدترين بوروکرات

با گروه ميوستی ترکيب شد، حزب کارگران .  پيوستامريکا، گروه تروتسکيستی به حزب کارگران ١٩٣۴با پايان سال 

، او اطمينان حاصل کرد که ١٩٣۴ نوامبر ١٧در ميليتانت . آمد گفت کانن به اين ادغام خوش.  را تشکيل دادندامريکا

پاشيدگی جای خود را به يک نظم روشن از   مرج و ازھمھرج و«. وحدت کمونيستی می آورد» حزب«تشکيل اين 

 .»و حزب مارکسيسم انقلابی) سنتريست(يست ستالينسوسيال دمکراسی، : دھد احزاب می

حزب مارکسيسم انقلابی ھمانی ست که شامل کانن باضافه ميوستی، ايستمن، ھوک، کالويرتون و شمار ديگری از 

  .نبوده اندفکرانی است که ھرگز مارکسيست  روشن

  

  .شوند گروھای سياسی با کردارشان شناخته می

معلوم «و » خوردند«ھا ميوستی ھا را  مانند گاوھای لاغر فرعون، آن. کردند ھا بسيار احساس حقارت می تروتسکيست

 ادا و اصول اين. را استحکام بخشيده اند» مارکسيسم انقلابی«زدند که  ھا لاف می آن.  »ھا خورده شده اند شد که آن نمی

  . يک دلقک است

که دير يا زود به دامن انترناسيونال دوغرق . جديد چيزی بجز نوع تشکيلات انترناسيونال دو و نيم رايج نيست» حزب«

  . شود، که با مثال گروه تروتسکيستی فرانسه اثبات شد، و به حزب سوسياليست فرانسه پيوست می

***  

 مثالی از صداقت تروتسکيستی

اين . نامه لنين بود گرد مرگ لنين با جزوه وصيت داشت سال گرامی»  ريکاامحزب کارگران « اولين اقدامات يکی از

کند، ادعا  تقبيح می»  خشن، ناسپاس و بوروکرات«چون  را ھم» ستالنيست«از افترای تروتسکيستی است، که  نمونه ای 

ه شده، و توسط حزب کمونيست اتحاد جماھير شوروی  نوشت١٩٢٣کند چيزی را به عنوان سندی که لنين در سال  می

اصطلاح سند بايد توضيح دھد که تروتسکی شايسته ترست که ه اين ب. نمايد گشته، بازانتشار می» توقيف«سوسياليستی 

  .است» بسيار خشن«، که ستاليندبير کل حزب کمونيست باشد تا 

کمونيست بوده، چيزی را که در زير آمده، در مقاله ای که ھنوز عضو حزب  ، درحالی»وصيت لنين«تروتسکی از اين 

  . منتشر کرده است١٩٢۵ اوت ٨، )نيويورک(کند، در کارگر روزانه  با عنوان، تروتسکی ايستمن را سرزنش می

جای نگذارد، و سرشت روابط او با ه نامه ای از خود ب گردد، لنين ھرگز وصيت نامه ً برمی  که به  وًصيتئیجا تا آن«

ًنامه ای را کاملا غيرممکن ساخته بود چنين طبيعت خود حزب يک چنين وًصيت  ھمحزب، ً. 

ًنامه ، بورژوازی خارجی و مھاجر و مطبوعات منشويکی ھمه باھم، يکی از نامه ھای لنين را  در لفافه يک وًصيت«

  .، و شامل نصايح در مورد مسائل سازمانی است)ًکه کاملا تحريف شده است(کنند  ذکر می

ّست ھدايت شده عليه وصيت واقعی  نامه ً مخفی يا  نقض شده، اختراع بسيار موذيانه ای ھا درباره  ًوصيت ھمه صحبت«

  .»لنين، و منافع حزبی که توسط او ايجاد شده است

که کتابش، از زمان مرگ (مانند مکس ايستمن » مريدی«نفع تروتسکی بود که خودش را از يک چنين ه که اين ب زمانی

نامه لنين را  جدا کند، تروتسکی مقاله ای کوبنده نوشت که افسانه وصيت) نين، بوی گندی در منخزين ھر انقلاب بودل

 :تکذيب کرد وبا کلمات نتيجه گيری زير را نمود
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ھای   که به نفع تروتسکی بود که نفوذ وسيعی نشان دھد، ايستمن يکی از ستون وقتی). ھمانجا(»کند انقلابی تأسيس میضد

حال تروتسکی . رسد نامه لنين به فروش می جديد ًحزب مارکسيسم انقلابی ً است و ً اختراع موذيانه ً به عنوان وصيت

  . درست بوده است» نامه وصيت«کند که نشان دھد  دوباره جزوای منتشر می

توانند بدون خيانت   گرفتار کرده اند که نمیئیگو را بسيار زياد در شبکه ای از دروغ و درغ اين ضدانقلابيون خودشان

  .حرکتی انجام دھند

ھا کارگران  شرمانه ترين روش مرام ترين و بی تروتسکی با بی» .کند تروتسکی ھميشه بر شايعه زندگی می«: لنين گفت

  .»ا فريب ميدھدر

لنين در نشست  پلنوم کميته مرکزی و کميسيون کنترل مرکزی حزب کمونيست اتحاد » نامه وضيت«جھت شرح 

نبود، بلکه نامه ای از لنين بود که » نامه وصيت« اين واقعيت را نشان داد که سند يک ستالين،  ١٩٢٧شوروی در اکتبر 

خطاب شده بود، که آن نامه در کنگره سيزده خوانده شده بود، و در ميان به کنگره سيزده حزب کمونيست اتحاد شوروی 

دلايل ديگری که لنين خودش تمايل به انتشارش نداشت يا نخواسته بود که منتشر شود، کنگره به اتفاق آرا تصميم گرفت 

ی حزبی، غيرمعمولی  توسط لنين به مقامات منحصربفرد و کنفرانس ھائینوشتن چنين نامه ھا. که آنرا منتشر نکند

به اين . وجود نداشت» پنھانی« و ھيچ چيز -شد  ھا آدرس داده شده بود، خوانده می که به آن نامه ھا توسط کسانی. نبود

 در جلسه ستالينلنين بارھا در جلسات کميته مرکزی و کميسيون کنترل مرکزی  برخورد شد،  » نامه وصيت«مسئله 

  .مطمئنا حزب از مسئله نامه غفلت نکرد.  »ده ھا بار«. قا شنيده شد از رفئی و سروصداھا–فوق گفت 

 باتوجه به محتويات نامه، اشاره کرد که حزب دليلی نداشت که با آن مخالف باشد يا تلاش کند آن را مخفی کند، ستالين

او را ذکر » خشن بودن«نھا  تستالينکه، درباره  ًکه نامه واقعا سه رھبر اپوزيسيون را خنثی کرد، در حالی برای اين

  : نقل قول زير را از نامه لنين ذکر کردستالين. نمود، اما ھيچ اشتباھی در خط سياسی او پيدا نکرد

من تنھا دوست دارم که به شما . کنم ھا توصيف نمی ھای سياسی آن من ديگر اعضای کميته مرکزی را با توجه به کيفيت«

از زينويف و کامنف تنھا يک رويداد اتفاقی .] ُا. جی.  ام–زيسيون جھت قبضه قدرت اپو[يادآوری کنم که واقعه اکتبر 

  ).١۴٢٩. ، ص١٩٢٧، ۶۴اينپريکور، شماره (».ًتواند به گناه شخصی غًيربلشويسم تروتسکی مرتبط باشد نبود، بلکه می

   توجه جلسه را به اين حقيقت جلب کرد که،ستالين

تنھا از خشن بودن . گذارد   دست نمیستاليننامه ً بر روی اشتباھات   يک کنايه در وًصيتنه تنھا يک کلمه، نه تنھا... «

تواند ھم   نيست و نمیستالينحال، عدم مدارا کمبودی در اخلاق سياسی يا موقعيت سياسی  بااين. برد او نام می

  ). ھمانجا(«.باشد

ُ را از پستش بحث کنند و شخص ديگری را منصوب ستالينکه رفقا بايد مسئله برکناری رفيق «نھاد لنين  طبق پيش

تر بردبار، وفادار، مدنی، و   با يک کيفيت متمايز گردد، برای مثال، که بيشستاليننمايند، که در تمام  جنبه ھا، تنھا از 

  : گفتستالينتر بداخلاق، و غيره باشد،  نسبت به رفقا باملاحظه، کم

من . کنند، خشن ھستم که  گستاخانه و با ناسپاسی حزب را نابود و ازھم متلاشی می یبله، رفقا، من نسبت به کسان«

، من )١٩٢۴سال (حتی در اولين نشست پلنوم کميته مرکزی . کنم ھرگز اين را پنھان نکرده ام و از اين ببعد ھم نمی

خود کنگره حزب با . مسئوليت رھا کنداستعفای خود را از ايفای دبير کلی تقديم کردم، از پلنوم خواستم که مرا از اين 

تک تک نمايندگان با اين مسئله برخورد کردند، و تمام نمايندگان، ازجمله تروتسکی، کامنف و . اين مسئله برخورد کرد

؟ کردم من چه کار بايد می. ُ بايد در پست خود باقی بماندستالينبه اتفاق آرا رأی دادند که ] ُا. جی. تأکيد از ام[زينوويف 

  .کردم؟ در سرشت من نيست که چنين کاری بکنم ُپستم را رھا می
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ُمن ھرگز يک پست را رھا نکرده ام، ھر پستی که بوده باشد« که  کار را بکنم، برای اين و من ھيچ حقی ندارم که اين. ُ

 و مقيد و محصور که حزب مرا متعھد من يک انسان آزاد نيستم؛  وقتی: ًگونه که قبلا گفته ام ھمان. ترک خدمت است

بار ديگر استعفای خودم را تقديم کردم، اما حزب دوباره مرا موظف کرد  يک سال بعد، يک. ساخته است، بايد تسليم شوم

  ).ھمانجا(»توانستم انجام دھم؟  چه کار ديگری می. ُکه در پست خود باقی بمانم

آھنگ ضدانقلاب را خلاصه  ھای پيش ، تنھا ويژگیکند ھا موعظه می که توسط تروتسکيست» اينترناسيونال چھارم«حال 

  .کند می

ھای چپ را باز  بايد مذاکره با سازمان«ھا  ، در اجرای برنامه ارباب خود گفت، تروتسکيست١٩٣٣کانن در اکتبر 

ھا در فرانسه به حزب سوسياليست پيوستند تا در   تروتسکيست. ھا در مذاکرات خود موفق بودند تروتسکيست. »کنند

، ٣٨ھا، صدای کمونيست، شماره  نشريه آن. کنند که کارگران بسوی چپ حرکت می عصر کنونی تقويت شوند وقتی

ھاست که حزب سوسياليست فرانسه را برای کارگران جذاب تر  نويسد، اين ھدف تروتسکيست ، می١٩٣۴

ھای ما  نھا نظرات و روشسپس ت«، »ھا تلاش کنند که حزب سوسياليست را مختل کنند چه کمونيست چنان«.کنند

را قادر سازد تا در برابر شکست کامل مقاومت  ست يک ھسته انقلابی در حزب سوسياليست تزريق نمايد، آن ممکن

ھا علاقمندندآن رنگ صورتی بر سيمای زرد رھبری انترناسيونال دو باشند که جلوی پيوستن  تروتسکيست.  »کند

  .کارگران را به صفوف جنبش انقلابی گرفت

معنای ادغام گروه تروتسکی با حزب انترناسيونال دو، در واقع روش تروتسکی است، که به عنوان يک عامل مترقی 

  .آمد گفته شده است خوش

بايد قدردانی کنيم که در اين لحظه ادغام دو ] گويد ، می١٩٣۴، سال ٢٣۵صدای کمونيست، شماره [ھا  ما مارکسيست«

، نه در مقايسه با کنگره تور، بلکه در مقايسه با موقعيت کنونی ١٩١۴ لنين در سال حزب نه در مقايسه با شعارھای

  .»اين ماھيت کل مسئله است. به ھمين ترتيب، ادغام دو حزب دلالت بر امکان شروع دوباره دارد. رفت است نشانه پيش

 ًتسليم ً  به عاملی مترقی تبديل و اين شروع بن بست، ... جنبش طبقه کارگر به يک بن بست تاريخی رانده شده است«

  ). اقتباس گرديده است١٩٣۴ نوامبر ۵، ٢١ھر دو نقل قول از کمونيسم بين الملل، شماره (»!شده است

ھای انترناسيونال دوم کرده و به جبھه متحد  که توده ھای کارگر سوسياليست شروع به نارضايتی با سياست در زمانی

 برگردند، تا ١٩١۴کنند تا به دوران قبل از سال  ھا تلاش می ھا می پيوندند، تروتسکيست اقدام ستيزه جويانه به کمونيست

د ئيانگاری که شما بگو. انگاری که ھيچ چيزی در اين بيست سال اتفاق نيفتاده است.  ً◌ دوباره از نو شروع کنند ً

  .ھای تاريخ را به عقب برگردانيد توانيد چرخ می

 که ھرگز قوی نبود، المانھای  گروه تروتسکيست.  اًنترناسيونال چھارم ً چه کسی چه کاره استاجازه دھيد که ببينيم در

نشريه اش، انقلاب مداوم، اعلام کرد که برآوردھای تروتسکی در باره .  منحل کرد١٩٣٣خودش را در ژانويه سال 

حال بسختی يک گروه . بوده اند، اسپانيا، ھمه ثابت کرد که اشتباه الماناتحاد جماھير شوروی سوسياليستی، 

در . زنيم کنند حرفی نمی  که خوب صحبت میئیی ھاالماناز . ی وجود داردالمانتروتسکيست در ميان مھاجران 

يک گروه فرانسوی وجود دارد که با حزب .  انگلستان يک گروه کوچک وجود دارد، که بالکل بی اھميت است

ھا علاقمندند  آن.  وجود دارد که با ميوستی متحد استئیامريکايک گروه . تسوسياليست در امتزاج قانونی متحد شده اس

ھا سعی خواھند کرد که حزب کارگران  آن. که تمام حزب سوسياليست فرانسه را با خودشان به انترناسيونال چھارم ببرند

بلشويکی «يک انترناسيونال واقعی تواند شک کند که اين  آيا کسی می.  را با خودشان به انترناسيونال چھارم ببرندامريکا
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 –ديگری می پيوندد که، تحت شعار تروتسکی » گراد مرکز لنين«خواھد شد؟ شايد انترناسيونال چھارم به »  لنينيستی–

  .زينويف باشد، و اکنون دسيسه ھای جديدی عليه رھبران شوروی می چينند

خواھند  فکران خشمگين می رود، اين دسته از روشن میکار رفرميست و تروتسکيست رو به انحطاط  و اين آش شله قلم

، که »طرح ريزی کرده است « ئیکه رھبران توده ای بشوند، اين ملغمه ای از احساسات، آرزوھا، عقايد، برنامه ھا

» مارکسيستی«و » انقلابی«ھمه چيز را از طريق ريکاکاری خورده است، و رفرميسم را را با عبارات پر سرو صدای 

  اين ترکيب -ھای اصلی در واقع معتقدند، حمل کند  چه که شخصيت ده است، و در نظر دارد که چيز متفاوتی از آنپوشان

رفته است که مقدر کرده است  کند، به ھمان اندازه ای آن تشکيلات بين المللی پيش که تنھا نام کمونيست را لجن مال می

  .کارگران جھان را از کمونيسم بين اللمل جدا سازد

يا١٩١۴ و ١٩١٢ھای  بين سال. جا يک شباھت تاريخی خارج از بحث نيست در اين  داشت که اتحاد ئیٔ تروتسکی رو

روسيه را در )  که او اميدوار بود از لنين جدا شوندئیھا آن(» بھتر«ھای  ھای منشويکی و برخی از بلشويک تمام جناح

سپس تروتسکی جناح کوچک خود را داشت، . خته شده باشديک حزب بزرگ  متحد سازد، که او، تروتسکی، رھبر شنا

تروتسکی . تروتسکی به بلوک چندين جناح منشويکی معروف به بلوک اوت پيوست. و نشريه ای در وين منتشر کرد

حزب سوسيال » جناح ارتجاعی« را که  تروتسکی رھبر  کسی(ھا از لنين  سپس شروع به موعظه کرد تا بلشويک

استدلال تروتسکی در آن زمان بسيار زياد شباھت دارد با . جدا شوند تا به زاده افکار او بپيوندند) دمکرات می خواند

. نماينده مارکسيسم  بود» ًکلا« تروتسکی براين باور بود که او. دھد امروز که انترناسيونال چھارم را شرح می

 يک مارکسيست تمام ئیاو، تروتسکی، بتنھا. دندطرفه بو ھا نيز يک طرفه بودند؛ منشويک ھا، از نظر او، يک بلشويک

  .عيار بود

  :تروتسکی تصور کلی خودش را در کلمات زير فرموله کرد

ھا و  منشويک[ھا  موقعيتی که برمبنای ترکيب ديالکتيکی از وظايف رفرميستی و انقلابی جنبش است، بنظر ھر دو آن«

ھا صادقانه   تقسيم کرده، آنئیھا که مارکسيسم را به بخش ھا آن.  ً است ميانهئی يا  جًاده طلائی ًمصالحه گرا]ھا بلشويک

بوربا، (».ھا ايستاده است رسد در شکل خود به عنوان يک کل بين آن در شناخت آن شکست خورده اند وقتی که بنظر می

  ).١٩١۴، سال ١روزنامه روسی منتشر شده توسط تروتسکی، شماره 

چنين، ما  جا، ھم اين. داريم که در انترناسيونال چھارم ترکيب شده اند» انقلابی و رفرميستیوظايف « جا، نيز، ما  در اين

طرفه نيستند، اما تروتسکی را به عنوان رھبر واقعی مارکسيستی  ھا را داريم که يک ھا و بلشويک التماس به منشويک

  .بشناسند

  : نکردلنين جھت تنبيه اين موضع کلماتی به اندازه کافی قوی پيدا

، و با خزيدن ]می نويسند[افرادی مانند تروتسکی با عبارات توخالی درباره حزب کارگر سوسيال دمکرات روسيه «

که ھيچ چيز مشترکی با حزب کارگر سوسيال ] گرايان افراطی منشويک راست[طلبان بنده وار خود در برابر انحلال

خواھند با موعظه ارزان ًمصالحه ً برای خود مقامی  ھا می آن. تنددمکرات روسيه ندارند، اکنون  ًمصيبت دوران ما ً ھس

طلبان ھستند که  در حال  ھا موعظه گران تسليم در برابر انحلال در واقع، آن...  با  ھر کس و نا کسی، با ھمه–بسازند 

لنين، نسخه . یآ. مجموعه آثار وی ( »]استولپين نخست وزير تزار بود[ساخت يک  حزب کارگر استولپينی ھستند 

  ).١٩٧. ، ص١۵روسی، جلد 

 آمده ١٩٠۵ که به  دنبال انقلاب  ئیھا سياه ترين زمان. زمان مثل حالا موجی از جنبش انقلابی  در حال  خيز بود آن

.  تازه گرفته اند و آماده شروع دور جديدی از انقلاب بودندئیشد که کارگران نيرو احساس می. بود، به پايان رسيده بود
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ھا خواسته ھای اساسی برای يک جمھوری، مصادره املاک زمينی بنفع دھقانان و ھشت ساعت کار روزانه را   لشويکب

تروتسکی در آنزمان .  دمکراتيک  قريب الوقوع به پيش کشيدند–به عنوان خواسته ھای حداکثر انقلاب بورژوازی 

که امروز ( سته ھای حداکثر انقلاب قريب الوقوع نيستندکرد که کارگران آماده نبرد جھت خوا درست مانند حالا فکر می

. تر را به پيش کشيد  و نه بيش-» آزادی تجمع، انجمن و اعتصاب«تروتسکی شعار ). انقلاب سوسياليستی پرولتری است

تروتسکی در نشريه وين خود ، پراودا، . کرد که اين گامی بسوی مبارزه برای يک جمھوری است تروتسکی  تصور می

تا آن مبارزه برای يک جمھوری، ممکن است از چند شعار انتخابی يک شعار آشکار « نوشت، ١٩١١ نوامبر ٢٩

 کارگران آگاه ، به توده ھا آموزش دھيد که در تمرين خودشان ضرورت آزادی ائتلاف -ست که شما، طبقه  نباشد، لازم

از منطق «ھا  گام پند کنونی او آن بود که توده  و پيش-را درک کنند » و مبارزه برای اين خواست طبقاتی حياتی

جا  در  عبارت انقلابی در اين«لنين، در انتقاد به اين شعار، اشاره کرد که . نتيجه گيری کنند» دمکراتيک خودشان

  .ُطلبی است، تا افکار کارگران را با آشغال پر کند کاری انحلال خدمت پوشش و توجيه دغل

  :، لنين گفتدر جمعبندی شخصيت تروتسکی

اين ممکن . که او به ھيچ وجه چشم اندازی ندارد ست که با تروتسکی درباره اصول بحث کرد، برای اين اين غيرممکن«

ھا که خواھان فراخواندن نمايندگان  يک گروه از بلشويک[ھا  ُطلبان متقاعد و اتزوويست ست که با انحلال و ضروری

: توان بحث کرد ھا سرپوش می نھد، نمی که فقط بر اشتباھات ھر دو آن با کسیاما . بحث کرد] بلشويک از دوما بودند

. ، صص١۵لنين، نسخه روسی، جلد . آی. مجموعه آثار وی ( ».مدارافشاء نمود بايد او را به عنوان پائين ترين سياست

٣٠-٣٠٣۴.(  

 .ش قتل رھبران انقلابی استبخ امروز بايد تروتسکی را به عنوان يک ضدانقلاب خائن افشاء نمود که الھام
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  : نويسندهۀدربار

ف، اکراين بدنيا ئينزديک ک) شتلت( در شھرک يھودی نشين ١٨٧٨، در سال )١٩٣٩-١٨٧٨. (ُالجين، موئيسای جی

 که کار خود را بعنوان يک انقلابی ئیف شد، جائيوارد دانشگاه ک) چدر( پس از حضور در مدرسه سنتی يھوديان . آمد

چنين عضو گروه  که ھم نشجويان انتخاب شد، در حالی، به عنوان رئيس کميته مرکزی دا١٩٠١در سال . آغاز کرد

ھای دفاع از خود يھودی دستور   رژيم تزاری به دليل نقش او در تشکيل گروه١٩٠٣در آوريل سال . انقلابی فريھيت بود

  .زمان مجبور به مھاجرت به ويلنا، لھستان شد دستگيری او را صادر کرد، که در آن

 در وين بود، و تمام ١٩٠۵در طول انقلاب سال . ھايش دستگير شد ود، و برای فعاليتدر ويلنا او عضو بوند يھودی ب

  . کرد اعلاميه ھای صادر شده توسط بوند را در آن دوره تأليف و تصنيف می

او قادر .  بود که جنگ جھانی اول شروع شد  تا زمانیالمان در ھيلدربرگ تحصيل کرد، و در ١٩١٠ تا ١٩٠٧از سال 

 که بلافاصله به روزنامه روزانه  ئی مھاجرت کرد، جاامريکا، به ١٩١۵به روسيه نبود، و در سال به بازگشت 

  .کمک نمود» به پيش«سوسياليست 

که فدراسيون سوسياليستی  بود و زمانی) روح انقلاب روسيه( نويسنده اولين کتاب درباره انقلاب روسيه ١٩١٧در سال 

گذار حزب  قطع کرد و يکی از اعضای بنيان» به پيش« رابطه اش را با  انشعاب کرد، او١٩٢١يھوديان در سال 

ديش ئيگذار روزنامه کمونيست روزانه  دھی در بخش يھوديان حزب، و بينان تازان سازمان او يکی از پيش. کارگران شد
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لی حزب ھا يکی ازعضای کميته م چنين برای سال او ھم. گر آن بود ، و تا ھنگام مرگ ويرايش»صبح فريھيت«

  . بودامريکاکمونيست 

ھای بسياری نوشت، و مسئول ترجمه چندين جلد کتاب از  شمار روزنامه و سرمقالات، او کتاب گذشته از مقالات بی

، ده روزی که دنيا را لرزان از جان المانچنين مترجم کتاب جنگ دھقانی انگلس در  مجموعه آثار لنين به انگليسی، ھم

دھه ھا پس از مرگش، و تا .  درگذشت١٩٣٩ نوامبر، ٢٢او در . ديش استئي لندن به ريد، و آوای وحش از جک

 .شد چاپ می» فريھيت« بسته شد،عکس او در سرصفحه ١٩٨٨که روزنامه در سال  زمانی

https://www.marxists.org/glossary/people/o/l.htm#olgin-moissaye 
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